
  



 



 به نام خدا 
 
 

 

 رمان نوجوان خاص
 السلام هیامام جواد عل  یبرگرفته از مناظرات علم

 
 
 
 : مولف 

 ی لیخل ینیحس دابوالفضلیس
 

 

 

 

 

 

 انتشارات ارسطو 

 (1404  -)سازمان چاپ و نشر ایران 

 نسخه الکترونیکی این اثر در سایت سازمان چاپ و نشر ایران و اپلیکیشن کتاب رسان موجود می باشد 

Chaponashr.ir 

 

 

 



 

 

 

 
 1365  ، دابوالفضلیس  ،یلیخل ینیحس:  سرشناسه

  :مولف /السلام  ه یامام جواد عل ی برگرفته از مناظرات علم رمان نوجوان خاص :  پديدآور نام و عنوان
 ی لیخل  ینیحس دابوالفضلیس

 1404.مشخصات نشر  : انتشارات ارسطو ) سازمان چاپ و نشر ايران(، 
 . ص 46:  ظاهری  مشخصات
  2-093-129-622-978شابک  :   

 وضعیت فهرست نويسی  :  فیپا 
 يادداشت  :  کتابنامه. 

 رمان نوجوان خاص  :  موضوع
 TP 983  رده بندی کنگره  : 

 668/55رده بندی ديويی  :  
 9176388شماره کتابشناسی ملی  :   

 اطلاعات رکورد کتابشناسی  :  فیپا 
 
 

 
 السلام   ه ی امام جواد عل   ی رمان نوجوان خاص برگرفته از مناظرات علم :    کتاب   نام 

 ی  ل ی خل   ی ن ی حس   دابوالفضل ی س  :   مولف 
 ناشر : انتشارات ارسطو ) سازمان چاپ و نشر ايران(  

 الهام غفاری:  صفحه آرايی، تنظیم و طرح جلد
   جلد 1000تیراژ : 

 1404 –نوبت چاپ : اول 
 چاپ : زبرجد 

 تومان  165000:  قیمت 
 رسان :  کتاب -فروش نسخه الکترونیکی 

 https//:chaponashr.ir /ketabresan 
  2-093-129-622-978 شابک : 

 09120239255مرکز پخش :  تلفن
www.chaponashr.ir 

 
 



 

 

 

 فهرست 

 5 ..................................................... دو جهان  یفصل اول: تلاق

 13 ................. بغداد بر سرِ حجاز )آگاهان از مکر(  یۀ دوم: سا فصل

 21 . ی علبناکثم در برابرِ نورِ محمدبنییحیعلم:   دانِیفصل سوم: م

 41 ................................... ها هیسا  تختیفصل چهارم: غربت در پا

 

 

  



  



5 

 

 جهان   دو  تلاقی

 تلاقی دو جهان  :فصل اول

 

 »روز شکار، روز تقدیر« 

 کوبید.دشت دجله، نفسِ آفتاب را بر سینه خاک می 

د، و نور آفتاب با شدتی تند   بو  ک پر از گرد و خا  در یک ظهر گرم و    های بغدادکوچه   -

 رقصید. می    یروی دیوارهای گِل 

ای    ها و فریادهای کودکانهآمد؛ خندهصدای بازیِ پسران خردسال از انتهای کوچه می   -

 که در میان گرما پیچیده بود. 

 چه شده است این صدای چیست. .ناگهان صدایی مهییب آمد 

 دلهره در دل همه افتاده نگاه به سمت صدا رفت. 

 ها از دور به گوش رسید؛صدای هیاهوی سربازان و زنگ اسب  -

جنگ بر زمین   هایها همچون طبل صدایی که همیشه نوید درد و هراس بود. سم اسب    -

 تاخت.می  پیش  انروای عراق، با غرورِ فرم مأمون   غلتیدند ومی 

 کوبید.درید و بر چهره سنگین او می های سیاه خلافت را می باد پرچم  -

ی باریکی  ی بازار به سوی کوچه خلیفه، سوار بر اسب سپید، با همراهانش از میانه مأمون    -

به  مردم  یکیآمد.  و  رها کردند  را  بازی  کودکان  ریختند،  درون خانه هم  به  هایشان  یکی 

  و  شکارچی   -دویدند. غبارِ فرار، در هوا چرخید. در چشمان مأمون، جهان تنها خودِ او بود

 ر. تقدی پادشاهِ

 ی کوچه، کودکی باقی ماند.  اما در میانه  -
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 جوان خاص نو

ای آرام و چشمانی که عمقِ آسمان را یادآور  ساله با چهره دوازدهده تا  نوجوانی حدود    -

ی لبش لبخندی آرام داشت، نه از جسارت، که از دانایی. دستش را پشت بدنش  بود. گوشه 

حرکت، درست در مسیر خلیفه. باپوششی سفید، نگاهى سربلند، و نوری  برد و ایستاد، بی 

 که از چشمانش چون سپیده بر صحرا ریخت. 

اند جز یک کودک، اسبش را آرام کرد. نگاهش تیز  که از دور دید همه گریخته مأمون    -

 شد. باد عبور کرد و ردِ خاک بلند شد.

حیرت   به  را  خود  جای  غرورش،  .ریزداش فرو می نام در سینه حس کرد چیزی بی مأمون    و

 داد. 

رو     صدای اسبش چون رعد در دشت شکست. جلو آمد. اسبش را بسمت آن نوجوان راند.

 گفت: به نوجوان  

م    - از  نوجوان،  نمی ای  سپاه من  و  از شکارچی  ن  قدرت؟هراسی؟  در  خنده   دشتِ  ایی 

   .صدای قهقهه سربازان بلند شد  .زدهایش فریاد می گونه 

   دانی خلیفه آمده؟چرا فرار نکردی؟ مگر نمی  -

 کشید.اش آرامشی بود که زمین را به سجده می نوجوان آرام سر بلند کرد؛ در چهره  

 به آرامی گفت: 

  هراسد.کسی که دلش با خداست، در برابر هیچ قدرتی نمی    -

 فرما شد.گرد شد. سکوت در آن کوچه حکم مأمون  چشمان

 گفت:  با لحنی متاثر از ایمان یقین به خداشجاع نوجوان 

راه تنگ نبود که بخواهم برتو گشاد گردانم، راه من باطل نیست تا بگریزم، و    ای امیر،-

ست که  ی همان خدایی ام تنگ نیست تا پنهان شوم. چه هراسی از کسی که آفریده خانه

 من و تو را آفریده؟ 
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 …سکوت

   باد دوباره برخاست، اما این بار با طعم خشوع. 

ی کودک،  مأمون احساس کرد نسیمی از معنا به جانش نشست. مدتی خیره ماند به چهره 

 لرزید.  گویی چیزی در وجودش می

   نامت چیست؟ پرسید: 

   محمد بن علی.  با وقار پاسخ داد: 

  ش لرزید با خود دلولانی کرد به چشمان نوجوان، و  مأمون بر اسبش خم شد، نگاهی ط

 ؟ محمد بن علی   گفت:

 باشد، حقا که خدا در خاندانش علم را به ارث گذاشته.« علی بن موسی »اگر این فرزندِ 

 دوباره پرسید: فرزند چه کسی هستی؟ 

 . موسی هستمبننوجوان گفت: فرزند علی 

چرا که خود آنحضرت را مظلومانه به شهادت   ،شرمسار شد چشم مأمون،  دلش فرو ریخت.  

اما هنوز افکار عمومی در موردش خوب نبود با خود اندیشید که اگر در برابر    ،رسانده بود

توانم افکار عمومی را به نفع  این نوجوان پرخاش کنم یا رفتاری بد داشته باشم دیگر نمی

کنم چهره   . خود  گفت.با  خود  سربازان  به  رو  درهم  برعلی   ایی  درود  و  موسی  بنصلوات 

 . در پی شکار رفت این را گفت و .خدایش بیامرزد

بود.او می  پایانِ یک خلافت  دانست  اما در درونش غوغایی  دیدار،  این  آغازِ دنیایی  که  و 

 آسمانی است.  خلافت

 در آن لحظه، شکارچی فهمید:

 شود. نور او به طلب آهویی نیامده بود، بلکه آمده بود تا شکارِ 
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 . ماهیِ لغزان و حسادت درونپایان شکار،  

خورشید .  نزدیک غروب شد   .شکار تمام شده بود و خلیفه ماهی درشتی صید کرده بود

 تمام دشت را به رنگ خون و طلا درآورده بود.  درهنگام غروب 

سرگرم بازی    . به بازی کردنفتن خلیفه و سربازانش شروع کرده بودند  کودکان بعد از ر

 .بودند 

گشت. بر  می   بازفخر    و  ای از هیبتبا چهره   ،اما با غرور  ه از شکارخست مأمون    طرف   از آن

   لرزید؛می   ، از پیشتازان، ماهیِ شکاره شده که باز شاهی  آنرا در هوا اسیر کرده بود  یکی  ۀنیز

 اش نمادی از شکارچیِ فاتح بود. چهره

که   رسید  روستایی  همان  نزدیک   به  سپاه  بودند موقع  وقتی  کرده  عبور  آنجا  از   ،رفت 

زده  ه در باد، وحشت های خشکید ای درگرفت. بازی کودکان بر هم خورد و مانند برگ غلغله

 ... خلافت فرار کردند. تنها یک کودک، ایستاده بود.آنهم همان کودکاز ترسِ امیر 

 کرد. او عبور می  ۀهمان کودکی که آفتاب، از پشت چهر

مأمون، که از فرارِ جمعیِ کودکان خشنود بود، اسب را به سمت آن کودک تنها کُند کرد.  

کرد تمام هستی از دیدن او سر تعظیم فرود  حسِ قدرت او را به اوج برده بود؛ فکر می 

 آورد.  می 

موسی افتاده بود و تلخی آن خاطره، ذهنش را پر کرد.  بنیاد حرف علیای در ذهنش  لحظه 

 شود. دانش، ذاتی است.دانست که علمِ خاندانِ پیغمبر، با سن و سال سنجیده نمی او می 

 خواست جایگاه امامت را بسنجد. حال می 

که در ظاهر امامی   مأمون،  بدهد  رفتن  فرمان  درگیر  خواست   درون  از  بود که  ،  نبردی 

برنیزه  تر سربازانش  او ماهیِ صیدشده را که پیش   توانست آن را به  زبان جاری کند.نمی

 .به دست خود گرفت ، زده بودند 
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خواست بداند آیا این این دیگر یک درگیری قدرت نبود؛ یک امتحانِ اضطراری بود. او می 

 او.  موسی )ع( است یا وارثِ دانشِ جاودانبننوجوان، تنها فرزندِ علی 

آمیز بر لبانش نشست؛  و لبخندی شیطنت  هایش کمی فرورفتند تر آمد. پلک مأمون نزدیک 

 تلاشی برای پوشاندن اضطراب ناشی از ملاقات پیشین. 

 مامون گفت: 

بیاموزم. علمِ    را   کوچک   ۀ باید یک نکت   علی.بنمحمد   از نزد    ، ید ای سربازان منصبر کن»

پدرانت بزرگ است، اما بزرگی در عمل نیز باید اثبات شود. من به دستان خویش، چیزی  

بگو ببینم، ای عالمِ نوجوان، اکنون .  را شکار کردم که زندگی در آن حبس شده است

بینی، آن روحِ محبوس در آن، اکنون که این جسمِ کوچک را در دستان من می

 ؟ چطور این جسم کوچک را در بند کردیمکجاست؟

لَدُنّی بود. اگر امام  سکوتِ سپاه سنگین تر شد. این سؤال، چالشی مستقیم به اصلِ علمِ 

مأمون    کرد، شد که علمِ او نه اکتسابی، که ذاتی است. اگر سکوت می داد، اثبات می پاسخ می

 شد. بر او چیره می 

ای از  خواست لحظه خیره شد. او نمی مأمون    نوجوان، بدون اینکه پلک بزند، به چشمان

 ترین رازِ هستی بود.تمرکزِ خود را از دست دهد. ماهیِ درون دست خلیفه، اکنون سنگین 

 یک حقیقتِ مطلق(  ۀامام نوجوان: )لحن، آرام، اما با قدرتِ کوبند 

! تو اکنون دو چیز را در دست داری؛ یکی جسم است، و  امیرعجب سؤالی پرسیدی، ای  -

های تو، بلکه  دیگری در دستِ خدا. اما من پاسخ تو را خواهم داد، زیرا علم من، نه در دست 

 .توست نفسِ سؤالِ در 

از  .دانیممی هایشان را  نامتنها  ری آفریده است که  خداوند متعال، دریاهای بسیا» ابرها 

قدرتِ او  .  پراکنندگیرند و بارانِ حیات را بر زمین می بخار همان دریاها شکل می
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خواهی از عظمت سخن بگویی،  در گردشِ زمین است، نه در یک ماهیِ شکار شده. اگر می 

سارند؛ آن ابر، حاصلِ همان دریاهایی است که    به ابرهایی بنگر که تمام قلمرو تو را سایه 

وند و بازهای  راهیان ریز و کوچک با ابر بالا می و م.«  .ها را نخواهد دید چشمِ تو هرگز آن 

پادشاهان آن    کنند وهای شکاری پادشاهان است( آنها را صید می پادشاهان )مقصود پرنده 

 کنند.را در دست می گیرند و فرزند نبوت را با آن امتحان می 

  جواد   امام  کلامِ  عظمتِ  ۀ زیر سای  ، غرور ماموندیگر هیچ حرفی نداشت.  مأمون    با این کلام، 

 .صحنه را فرا گرفت مأمون  یاران سنگینِ  سکوتِ. بود شده پنهان ( ع)

افکند.  ابرها، تنها صدایی بود که بر شکستِ حامیان خلیفه سایه  باد میان  صدای وزش 

اثباتِ برتری خود   مأمون، که دیگر کلامی برای استدلال دنیوی نداشت، دیگر به دنبال 

 . بود کلامی ۀ نبود؛ او تنها به دنبال یافتنِ توجیهی برای این معجز

شدند. صدایی پر از تحیر،  اش خارج می های فشرده مأمون: )کلمات به سختی از میان دندان 

 فروخورده و اعترافِ ناگزیر بود.(  ۀ کین

علی - پسر  ای  است!  آن    موسی  بنکافی  به  ما  فهمِ  که  دارد  سِرّی  در  ریشه  کلام،  این 

رسد. تو تمامِ دانشِ ظاهریِ مرا در هم کوبیدی. این دانشِ اکتسابی نیست؛ این علمِ  نمی

 حقاً که تو فرزندِ رضا )ع( هستی!   … ی است که هیچ مخلوقی یارای برابری با آن نداردلدنّ

جاری شد، و بر زمینِ بیابان مأمون    اش بر زبان این جمله، ناخواسته و برخلافِ میلِ سیاسی 

 نشست. 

  مذبوحانه   تلاشی  پوشاند،  مصنوعی  لبخندی   با  را   خود  ۀشکستمأمون: )سریعاً چهره درهم 

 (  خود کنترل   گیریبازپس  برای

ای از معرفت داری،  ! علم تو مرا به سوی راستی هدایت کرد. اگر چنین مرتبه ای محمد   -

ری بین حقیقت های دنیا نیز هستی. برای اینکه این پیوندِ ظاهپس سزاوار بزرگترین شرافت 
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افضل، دخترم، را به عقد ای ببرم، ام تا شاید بتوانم از نزدیکی تو بهره  و قدرت رسمی شود، 

عداوت از میان توانم انجام دهم تا  است که می آورم. این بزرگترین کار خیری  تو در می 

 برود. 

 )نیت حقیقی و مکر(: مأمون  افکار درونی

جاری  مأمون    آورم« بر زبانالفضل را به عقد تو در میکه کلمات »ام   اییآن لحظه در    -

 شد، درون او غوغایی از کینه و محاسبات سیاسی برپا بود. می 

 )در ذهن مأمون(:

ام؛  کند برنده شده و من شکست خورده اندازم. او فکر می با این ازدواج، او را به دام می   -  

بود.    الفضل، اکنون چشم و گوش من خواهد اما این دام، با ظرافت تمام بافته شده است. ام 

  را   ما   رسومِ  و  آداب  و  بنشیند   منۀ  آورم؛ جایی که هر روز باید پای سفر، می درباراو را به  

اری، سرانجام از آن  های دربسرشت، در میان تشریفات و دسیسه  نیک   جوانِ   این .  بپذیرد

تبدیل    من ۀ  فاصله خواهد گرفت. ازدواج، به جای پیوند، به سلاسلِ محدودکنند صلابت  

آورم که  خواهد شد. او تسلیمِ ظاهریِ من خواهد شد و من، با مکر، چیزی را به دست می 

 با استدلال نتوانستم بگیرم: نظارت مستقیم بر خاندان رضا )ع(. 

امام بعدی از    .توانند فخرفروشی کنند شود دیگر نمی نسل بعدی امامت از بنی عباس می 

 .فرزندان من است
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  حجاز  سرِ بر   بغداد  سایۀ

 ( مکر از  آگاهان ) 

 بغداد بر سرِ حجاز )آگاهان از مکر(  ۀدوم: سای فصل

 گاه عباسیان، مملو از نجواهایی بود که با هر تندباد، وحشت جدیدی را به گوش خیمه  

رگ می مأمون   در  سرد  سمی  همچون  خلیفه،  کلامی  شکستِ  خبر  اشراف  رساند.  های 

 عباس جاری شده بود. بنی

های نگران را به رنگ زردی  جان، چهره های کم ای دورتر، جایی که نور فانوس در خیمه 

بینی به  علی« )ع( به عنوان نیرویی مهارنشدنی و غیرقابل پیش بنمبدل کرده بود، »محمد 

 این  پسِ   در  او ۀ  شد. تنها معدودی از وزرا و خواص مأمون، از عمق کینتصویر کشیده می 

 . بودند  آگاه ناخواسته اعتراف

 آخرین تیر در تاریکی: ۀ ازدواج، به مثابۀ لحظ

»فکر کردن به این که آن جوان توانسته است در محضر عالمان ما، تاجِ دانش را از سر  

خلیفه برباید، توهینی است که تا ابد بر پیشانی ما حک خواهد ماند!« یکی از مشاوران  

 که هنوز در شوک اعتراف بود، نزدیک شد.مأمون   ، به گرفتهاصلی، با صدایی  

کرد، ناگهان با حرصی آمیخته  مأمون، که هنوز لرزشِ اعترافش را در انگشتانش حس می

ای ساختگی از بخشندگی پوشاند. او تصمیم خود را گرفته بود؛ نه برای  به ترس، چهره 

شان را به خاکستر  توانست امپراتوری صلح، بلکه برای به دام انداختن آتشِ جوانی که می 

 بکشد. 

پس پذیرفتیم! او را به بغداد خواهیم کشاند.   مأمون رو به وزیران همراهش کرد و گفت :

به او خواهیم    ماۀ  ای از سلط طلایهرا نه به عنوان همسر، بلکه به عنوان    الفضل ام دخترم  

داریم. این جوان،    حکومتداد. ببینید! او علم دارد، اما ما قدرت داریم. او حق دارد، اما ما  


